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مديرعامل بانك شهر: 

»شهرآفتاب« و فروشگاه »شهروند« را 
مي فروشيم

شهروند| مديرعامل بانک شهر مي گويد: »قول 
می دهم بعد از دريافت فروشگاه شهروند و مجموعه 
شهر آفتاب آن را با فرمولی که مدنظر دارم به فروش 
برســانم. ازجمله اين که خودمان در بانک شهر به 
خريدار فروشگاه شهروند و مجموعه شهر آفتاب از 
منابع بانک شهر وام پرداخت می کنیم تا توان مالی 

خريد اين دو مجموعه را داشته باشد. «
اگرچه کشمكش بر سر واگذاري فروشگاه شهروند 
و بانک شهر در ماه هاي گذشته در شورا وجود داشت 
وحتي يک بار هم لايحه آن در ماه هاي گذشــته رد 
شــده بود اما اوايل هفته جاری، اين دو مجموعه در 
مقابل مطالبات، با مجوز رســمي شــورا در جلسه 
غیرعلني به بانک شهر داده شد. از آن روز تا به حال 
اعضاي مخالف شورا با اين مصوبه همچنان نسبت به 
واگذاري ها اعتراض دارند چراکه معتقدند که »اين 
واگذاري ها با ترك تشريفات قانوني صورت گرفته در 
حالي که براي اين گونه واگذاري ها بايد مزايده برگزار 
شود تا همه ســرمايه گذاران شانس سرمايه گذاري 
روي آن را داشته باشند. حالا مديرعامل بانک شهر 
و معاون اقتصادي شــهردار تهران به فاصله دو روز 
نشســت و تورهاي مفصلي با خبرنــگاران برگزار 
کردند تا توضیحات خود را دراين بــاره ارايه دهند. 
حســین پورزرندی در نشســت روز گذشته خود 
درباره دلايــل واگذاری ايــن دو مجموعه به بانک 
شهر می گويد: »شــهرداری منابع مالی لازم برای 
بازپرداخت مطالبات بانک شــهر را ندارد و به بانک 
شــهر اعلام کرده به جای مطالبات ، ملک دريافت 
کنیم و اين دو مجموعه را پیشنهاد داده اند.« يكي از 
انتقادات وارد به واگذاري ها اين است که در اختیار 
گرفتن فروشگاه شــهروند و مجموعه شهر آفتاب 
عملا نوعی بنگاهداری از سوی بانک شهر و مغاير با 
اهداف نظام بانكی و مقررات بانک مرکزی است. البته 
پورزرندی دراين باره می گويد: »به دنبال بنگاهداری 
نیستیم. بانک شهر به دنبال مطالبات خود است. ما 
به شهرداری گفته ايم شما فروشگاه شهروند و شهر 
آفتاب را بفروشــید و پول آن را به ما بپردازيد. اما با 
توجه به قیمت بالای اين دو مجموعه درحال حاضر 
امكان فروش آن وجود ندارد.«  معاون مالی شهردار 
هم در شــب گردي که سه شنبه شــب با اصحاب 
رسانه برگزار کرده بود گفته: »شهرداری تهران برای 
ساخت مترو، بزرگراه و... مجبور شده که از بانک های 
مختلف وام دريافت کند که بر همین اساس تهاتر 
شهر آفتاب و شهروند را در قالب يک لايحه تقديم 
شورا کرده است. اين فروشگاه به دلیل اين که برای 
شهرداری تهران بود، اجازه توسعه در ساير شهرها 
و اســتان ها را نداشــت و با وجود آنچه هر روز يک 
فروشگاه در کشور ايجاد می شود، حیات آن با دغدغه 
و مشكل مواجه شده بود به همین دلیل پیشنهاد شد 
60 درصد از سهام اين فروشگاه به بانک شهر به عنوان 
بخش خصوصی واگذار شــود تا علاوه بر اين که اين 
فروشگاه بتواند در ساير استان ها نیز گسترش يابد، 
در بورس نیز وارد شود که خوشبختانه شورای شهر 
تهران کلیات واگذاری را تصويب کرده اما درخصوص 
نحوه واگذاری و ديگر شــرايط آن قرار است دو ماه 

بررسی تخصصی صورت گیرد.«
او در پاســخ به اين که چرا واگذاری به بانک شهر 
صورت می گیرد، گفت: »مدت هاســت که موضوع 
واگذاری بخشی از ســهام اين فروشگاه مورد بحث 
است و متاسفانه هیچ سازمانی به غیر از بانک شهر 
اعلام آمادگی نكرده است. شهرداری معطل عددی 
که از محل فروش شهروند به دست می آيد نیست 
بلكه هدف نهايی شــهرداری توســعه شهروند در 
اســتان های ديگر اســت.« گودرزی درخصوص 
واگذاری صددرصدی شهر آفتاب هم گفت: »قبل 
از کلنگ زنی شهر آفتاب، شهرداری از سرمايه گذاران 
زيادی دعوت کرد کــه در اين پروژه ملی او را همراه 
کنند اما هیچ کس مايل نبود اما ســرانجام به دلیل 
فشارهای متعدد که لازم است نمايشگاهی بزرگ در 
حاشیه تهران ايجاد شود تا بار ترافیكی از مرکز شهر 
برداشته شود، شهرداری تهران فاز اول ساخت اين 
نمايشگاه را آغاز کرد اما بايد برای تكمیل فاز دو و سه 
و نگهداشت اين پروژه بزرگ حتما بخش خصوصی 
وارد می شد.« البته در گفته هاي اين دو مقام مسئول 
کمي تناقض ديده مي شود چون از يک سو مدعي 
هستند که در واگذاري های شهرداري معطل پول 
شهروند نیست و هدف نهايي توســعه آن است از 
ســوي ديگر از واگذاري ايــن دو مجموعه به دلیل 
مطالبات بانک شــهر از شهرداري سخن مي گويند 
آن هم در حالي که مديرعامل بانک شهر گفته است 

مي خواهند اين دو مجموعه را بفروشند. 

اهدای شير سنگی به موزه مشروطيت
شهروند|  »شــیر ســنگیِ« قاجــاری به موزه 

مشروطه استان چهارمحال وبختیاری اهدا شد.
براســاس اعــلام روابــط  عمومــی اداره کل 
میــراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال وبختیاری، مصطفــی  هادی پور معاون 
میراث فرهنگی اين استان از اهداشدن شیرسنگی 
قاجاری به موزه مشــروطیت اين استان خبر داد و 
گفت: »اين اثر تاريخی توســط ورثه مرحوم عیدی 
عالی ور، فرزند ســلطان بــه ايــن اداره کل جهت 
استفاده در موزه مشروطه واقع درمجموعه تاريخی 
و فرهنگی جونقان اهدا شد.« هادی پور با بیان اين که 
»شیرسنگی در بختیاری به تنهايی نماد شجاعت، 
غیرتمندی و بی باکی و زورمندی نیست، بلكه با تكیه 
بر پیشینه غنی ايرانیان و اقرار به شیعه علی)ع( آن 
شیر خدا و شیر بیشه ايمان و پهلوان همه دوران ها 
بودن« اظهار کرد: حفظ و حراســت از آثار تاريخی 
يكی از مهم تريــن وظايف اين اداره کل اســت که 

همكاری مردم را هم در اين راستا می طلبد.

گزارشی از زندگی سالمندان ارمنی د رمحوطه کلیسای تاريخی تهران

همسایه های فراموش شده گئورگ

دبیر شورايعالی انقلاب فرهنگی پرده از ماجرای مهاجرت دانشگاهیان برداشت

دوپینگ علمی کشورهای همسایه با جذب استادان ایرانی
  حبیبی، رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبايی: مشکلات مالی اساتید زياد است و از لحاظ فرهنگی برخی محدوديت ها اساتید را تشويق به مهاجرت می کند

نیره خادمی|  سنگ قبرهای مرمر روی ديوار راهروی 
چپ چسبانده شــده اند، روی هرکدام از آنها نام يكی از 
معلمان ارمنی يا ســفیران که در اين جا درس خوانده اند 
به ارمنی حک شده و در کنار اين راهرو، کلیسايی است 
که »گئورگ« نام دارد. از اينجاست که حیاط دو قسمت 
می شود، محوطه ساختمانی که قبل از رسیدن به راهرو 
است و ديگری بعد از آن، با اتاق هايی روشن. در مجموعه 
اين دو ســاختمان 15 ســالمند ارمنی با کمک انجمن 
خیريه بانوان نگهداری می شوند، اما حكايت معلمانی که 
در اين جا درس داده اند و سفیرانی که درس گرفته اند به 
زمانی برمی گردد که هنوز جنگ جهانی دوم اتفاق نیفتاده 
بود. تا قبل از آن جنگ 6ســاله میان دو گروه متفقین و 
متحدين که کشته های آن 50 تا 70 میلیون نفر تخمین 
زده می شود، اتاق های کنار کلیســای تاريخی گئورگ 
کلاس درس بود. اما آوارگی مردم جنگ زده، کلاس های 
درس را تعطیل کرد و اين جا شد پناهگاه آوارگان. سال ها 
که گذشــت خانواده ها خانه گرفتند و کســانی که تنها 
بودند، ماندگار شــدند، آن وقت بود که کلاس های درس 
و پناهگاه آوارگان به خانه سالمندان تغییر ماهیت داد و 
بعد در  سال 1329 با حمايت های انجمن خیريه بانوان به 
سرای سالمندان تبديل شد. حالا، شايد بايد اين جا باشی 
تا تنهايی خاطره های فراموش شده را در اين خانه ببینی؛ 
رنجی که با تمام خوبی ها و کمک های مسئولان خیريه، 

قطره کوچک اشكی است روی گونه های آنها.
زن زيبايی که دست بر شانه همســرش در يک قاب 
کوچک جای گرفته، حالا در 90سالگی هر روز فراموش 
می کند که آيا اين هفته پســرش به ديدارش آمده يا نه؟ 
از تمام خاطره های او، تنها سايه ای در پشت يک قاب باقی 
مانده. کتاب مقدس روی تخت ورق خورده و باز اســت و 
عكس تمثال حضرت مســیح هم روی آن. تیله روشن 
چشم هايش را به سمت عكس می چرخاند و با لبخند تكرار 
می کند: »زيبا، زيبا« اما همان روبه رو »وارتوش« خیره به 
او، حتی به خاطر آوردن اســم و رسمش را هم از ياد برده 
و فقط زمزمه می کند و دو دســت لاغر و سفیدش را به 
نشانه تأکید بر حرف هايش به هم می کوبد: »تحصیلات، 
تحصیلات«؛ همین يک واژه واضح اســت. اهالی سرای 
سالمندان می گويند تحصیلات خوبی داشته و احتمالا 
به دانشــگاه رفته، يعنی تا همین جا می داننــد که او از 
خانواده ای اشراف زاده  بوده است اما حالا نه کسی را دارد 

و نه حتی نام و نشانی.
گربه ها زير نور آفتــاب، روی نیمكت های حیاط دراز 
به دراز خوابیده اند و اين روبه رو »آريس« نشســته روی 
نیمكت. چشــم هايش را جمع کــرده، از دور گربه ها را 
می پايد و قطره اشــكی همِ قل خورده پای چشم هايش. 
شايد کارايی آن دســتمال خیس که روی لبه نیمكت 
پهن کرده و هر چند دقیقه يک بار با وسواس جابه جايش 
می کند، خشــک کردن همین قطره های بی رنگ است 
که روی گونه هايش نشسته. نه او و نه برادرش هیچ وقت 

ازدواج نكرده اند.
بیش از 10 ســال قبل بــا برادر دوقلويــش به اين جا 
آمده اند، اما برادرش 4 سال پیش فوت کرد. يک خواهر هم 
دارد که همراه همسر و فرزندانش در لس آنجلس آمريكا 
زندگي می کند. کم شنوا و کم بیناســت، طوری که بايد 
حرفت را در اندازه های حروف بزرگ روی کاغذ بنويسی 
تا کلمات را با کلی زحمت بخواند و بعد به هم بچســباند 
تا جمله شــود: »يک کلاس ارمنی، يک کلاس روسی و 
5 کلاس فارسی، تمام سواد من همینه.« اينها را با لهجه 
غلیظ ارمنی می گويد. به قول خودش از زمانی که حروف 

الفبا را شناخته شعر خوانده »صدبار بدی کردی و ديدی 
ثمرش را، خوبی چه بدی داشــت کــه يک بار نكردی «. 
لحظه ای بعد از خواندن اين بیت دستش را در ته جیبش 
می برد و يک عدسی شیشه ای را جلوی صورتش می گیرد: 
»عینكم شكسته و از آن فقط اين شیشه مانده، من به يک 
عینک احتیاج دارم، بی عینک نمی توانم کتاب بخوانم.« 
تقريبا از میان تمام پیرمردانی که اين جا هستند بیشتر 
خاطره ها را به ياد دارد، از هیتلر اتريشي حرف می زند که 
صدر اعظم آلمان شــد و جنگی که به راه انداخته بود. از 
نسل کشی ارامنه می گويد که دولت عثمانی دستور داد 
که ارامنه را قتل عام کنند اما دلیل آن تا امروز مشــخص 

نشده است. 
بر ديوار سراي سالمندان يكي از ساقموس هاي کتاب 
مقدس به زبان ارمني روي تابلوي ســنگي حک شــده. 
عمو »مارتیک« کمي آن طرف تر روي صندلي نشسته 
و پشــت ســر هم به زبان ارمني جمله ها را از کلمه ها پر 
می کند. مددکار جلويش می رود و مي گويد: »چي شده؟ 
« اما »مارتیک« اصلا هیچ توجهي ندارد و به کار خود در 
جمله ساختن ادامه می دهد؛ جمله هايی که فقط خودش 

می داند، چیست.
آناهید زرگريان که عضو انجمــن خیريه بانوان ارامنه 
است، درباره آمار کلي ســالمنداني که از زمان تأسیس 
سرای ســالمندان تاکنون در اين مرکز پذيرش شده اند، 
مي گويد: »نمی توانیم بگويیم از ابتدا کلا چند نفر در اين 
مرکز پذيرش شده اند. اغلب اين سالمندان از زماني که در 
اين مرکز پذيرش می شوند تا آخر عمرشان اين جا هستند 
چون کســی را ندارند که آنها را ببرد. در اين 70سالي که 
مرکز راه اندازي شده تعداد زيادي از سالمندان ارمني در 

اين مرکز زندگي کرده اند و از دنیا رفته اند.« 
ساختمان اين خانه ســالمندان که در انتهاي بازارچه 
طرخاني میدان شاپور تهران قرار دارد، تاريخچه جالبي هم 
دارد که زرگريان درباره آن توضیح می دهد: »اين اتاق ها 
که حالا سالمندان در آن زندگي می کنند تا قبل از  سال 
1322 کلاس درس بوده است. قبرهايی که روي ديوارها 

ديده می شــود، مربوط به معلم هايی است که در اين جا 
درس داده اند يا سفیراني که در اين جا درس می خوانده اند. 
قبل از جنــگ جهاني دوم در اين کلاس هــا جز به زبان 
ارمنی، زبان روسی، انگلیســی و فرانسه درس می دادند 
چون در داخل شــهر، کلاس های اين چنیني هم نبوده 
است و بیشتر سفیرها هم بچه هايشان را می فرستادند تا 

در اين جا درس بخوانند.«
زرگريان به سرگذشــت اين کلاس هاي درس بعد از 
جنگ جهاني دوم اشاره می کند: »جنگ جهانی دوم که 
شروع شد، مردمي که آواره شده بودند به تهران می آمدند، 
بنابراين کلاس هاي درس تعطیل شد و به عنوان پناهگاه 
مورد استفاده قرار گرفت. اما بعدتر کساني که خانوادگي 
به اين جا آمده بودند به مكان هاي ديگري که ساخته شد، 
رفتند و افرادي که تنها بودند همین جا ماندگار شدند. با 
گذشت زمان اين ســاختمان و اتاق هايش خود به خود 
تبديل به سراي سالمندان شد. از  سال 1329 هم انجمن 
خیريه بانوان که اکنون صدويازدهمین  سال تأسیس آن 
اســت، اين افراد را تخت سرپرستي خود گرفت و سراي 

سالمندان را به طور رسمي در اين جا تأسیس کرد.«
حالا البته 15 سالمند زن و مرد در اين مجموعه زندگي 
می کنند، درحالي که عضو انجمــن خیريه بانوان ارامنه 
تهران می گويد: »ظرفیت 18 نفر را در اين مرکز داريم اما 
نمی خواهیم فضا براي آنها تنگ شود. اتاق مردان در حیاط 
پشتي است و محل استراحت زنان در حیاط جلويي. البته 
فرهنگ ما طوری نیست که مشكلي از اين لحاظ داشته 
باشیم و حتی دو نفر از سالمندان مردي که حالشان زياد 
هم خوب نیست در اين قســمت نگه داشته می شوند تا 
بتوانیم رسیدگي بیشتري به وضعیت آنها داشته باشیم. 
90 درصد افرادي که اين جا هستند خانواده ندارند، اگر هم 
خانواده ای داشته باشند آنها را از خانه و زندگي خود طرد 
کرده اند و به اين جا آورده اند. اما نكته ناراحت کننده اين 
است که اتفاقا وضعیت روحي کساني که هیچ کس و کاري 
ندارند، خیلي بهتر از افرادي اســت که فامیل يا فرزندي 
دارند چون گروه دوم اغلب وقتي به يادشــان می آيد که 

عزيزانشان رهايشــان کرده اند و به ديدارشان نمی آيند، 
غمگین تر و افسرده تر می شوند.«

زرگريان تأيید می کند که بسیاری از کسانی که در اين 
ســراها زندگی می کنند، دچار بیماری پیری اند، همان 
آلزايمر: »تقريبا بیشتر آدم ها در سنین بالا دچار فراموشي 
يا آلزايمر می شوند و ســالمندان اين جا هم همین طور 
هســتند. تقريبا همه علايم آن را کم و زياد دارند اما اين 

علايم در 3 نفر از آنها خیلی شديد است.«
به گفته او »بعضي از اين ســالمندان با وضعیت بسیار 
بدي به اين جا آمده اند و اگر حال آنها را در زمان آمدن به 
اين جا مشاهده می کرديد، متوجه می شديد که حالا چقدر 
بهتر شده اند. چند روز قبل که مراسم شكرگزاري کلیسای 
گئورگ برگزار شــد، اقوام دور يكي از همین سالمندان 
وقتي او را ديدند اصلا باور نمی کردند او همان آدم ديروز 

باشد.«
کلیساي گئورگ که در حیاطي با اين مرکز شريک 
شده اســت هم براي خود تاريخچه مفصلي دارد. اين 
کلیســا يكی از قديمی ترين کلیساهای تهران است و 
تاريخ ساخت آن به سال های 1153 تا 1169 هجری 
شمســی پس از مهاجرت ارمني هاي جلفای اصفهان 
و تبريز به اين محله برمی گردد و در  ســال 1357 نیز 
به عنوان يكی از آثار ملی ايران ثبت شــده اســت. در 
 سال 93 ســاختمان نما نم کشید و برخي از تعمیرات 
در آن انجام شــد که حالا هم آثار آن در حیاط پشتي 
ديده می شود. همچنین دو برج ناقوس در ضلع جنوبي 
کلیســا وجود دارد و ســنگ قبرهاي متعددي هم در 
ديوار بیروني آن و ديوارهاي کلیســا ديده می شــود؛ 
ازجمله سنگ قبر معلم مدرســه ارامنه  هايگازيان به 
نام هوسپ گاسپاريان، میكايیل مارکاريان، بنیانگذار 
انجمن دوســتداران علم و دانــش، الله وردی خان از 
امرای ارتش قاجــار و فرزندش  هاروتــون از نظامیان 
عصر قاجار، امیر تومان میرزا مارديروس داويد خانیان، 
رئیس ستاد بريگاد قزاق و فرمانده گارد سلطنتی دربار 

قاجار ديده می شود. 

شهروند| درحالی  که از ابتدای روی کارآمدن دولت 
تدبیر و امید، تلاش برای بازگرداندن نخبگان ايرانی که 
در سال های گذشته از کشور خارج شده اند، آغاز شده و 
آمارهايی از موفقیت در اين زمینه هم منتشر شده اما 
درجلسه اين هفته ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع 
علمی کشــور، خبر تازه ای مبنی بر مهاجرت برخی 
اساتید ايرانی به کشورهای همسايه مطرح شده است. 

درجلســه هفته جاری ســتاد راهبــردی اجرای 
نقشــه جامع علمی کشور که روز سه شــنبه برگزار 
شــد، »محمدرضا مخبر دزفولی«، دبیر شورايعالی 
انقلاب فرهنگی از مطالعات اين شورا درباره مهاجرت 
اساتید ايرانی سخن گفت: »براساس يک طرح جامع 
مطالعاتی که در دبیرخانه شورايعالی انقلاب فرهنگی 
تهیه شــده اســت، برخی ازکشــورهای همسايه با 
سرمايه گذاری های کلان درحال دوپینگ علمی برای 

افزايش سرعت رشد علمی خود هستند.«
عضو هیأت  علمی دانشگاه تهران با اشاره به تلاش 
برخی از اين کشــورها برای پیشرفت علمی به برنامه 
آنها برای جذب اساتید باسابقه ايرانی اشاره کرد و گفت: 
»درهمین راستا جذب اســاتید نخبه کشورمان در 
دستور کار قرار گرفته و با پیشنهادهای اغواکننده مالی 
تعدادی از اين افراد هم جذب کشورهای هدف شده اند. 
به عنوان مثال، يكی از اعضای هیأت  علمی دانشــگاه 
تهران با حقــوق ماهانه بیــش از 50 میلیون تومان 
به يكی از اين کشــورها مهاجرت کرده است.« دبیر 
شورايعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به لزوم برنامه ريزی 
ملی به منظور جلوگیری از اين روند، گفت: »بايد همه 
مسئولان کشور وارد میدان حفظ سرمايه علمی کشور 

شوند.«
آمارهای رســمی خبر از مهاجرت  درصد بالايی از 
پزشكان می دهد، موضوعی که با توجه به نیاز برخی 
مناطق کشور به متخصصان پزشــكی، می تواند در 
ســال های آينده تبديل به يک معضل شــود. مخبر 
دزفولی درصحبت های خود به اين موضوع هم اشاره 

می کند و از لزوم توجه جدی به اين مســأله ســخن 
می گويد: »درحوزه علوم پزشكی بايد تلاش بیشتری 

برای حفظ نخبگان صورت گیرد.«
روند بازگشت نخبگان به کشور چگونه است؟

پیش از اين و در آخرين روز مردادماه  ســال جاری، 
»ســورنا ســتاری« معــاون علمــی و فنــاوری 
رياســت جمهوری از بازگشــت روزانه يــک نفر از 
متخصصان و فارغ التحصیلان ايرانی به کشور سخن 
گفت: »از طريق پلتفرم طراحی شــده توســط بنیاد 
ملی نخبگان برای فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر 
دنیا، توانســته ايم فارغ التحصیلان ايرانی را دوباره به 
بازگشــت و همكاری به کشور ترغیب کنیم و درحال 
حاضر روزی يک نفر از اين طريق به ايران برمی گردد 
که امیدوار هستیم با درنظر گرفتن تسهیلات بیشتر 
بتوانیم ايــن عدد را افزايش دهیــم. البته اين پلتفرم 
برای 400 دانشگاه برتر دنیا درنظر گرفته شده است؛ 
اما فارغ التحصیلان برگشــتی بیشتر از 200 دانشگاه 
هستند که همین رقم کم نیز به دلیل کیفیت بالای آنها 

برای ما خوب است اما بايد به فكر افزايش آن باشیم.«
علاوه  براين »حسن روحانی« رئیس جمهوری ايران 
هم تیرماه  سال جاری و درد ضیافت افطار با جوانان و 
دانشــجويان به روند معكوس مهاجرت اشاره کرد و 
گفت: »با شرايطی که درکشــور طی دو سال گذشته 
حاکم شده، سیر معكوس بازگشت نخبگان به کشور 
آغاز شده است. به گونه ای که در ماه های گذشته 200 
نخبه که حدود 50نفر آنان در 10 دانشــگاه برتر دنیا 
تحصیل کرده اند، به کشور بازگشته اند که اين به معنای 

آن است که امید بار ديگر درکشور شكوفه  زده است.«
سخنان رياســت جمهوری و معاون علمی و فناوری 
او، حكايت از عزم جدی دولت برای بازگشت نخبگان به 
کشــور دارد اما در اين بین با تلاش کشورهای همسايه 
برای جذب اساتید باسابقه ايرانی چه بايد کرد؟ »نجف قلی 
حبیبی« که رياست دانشگاه علامه طباطبايی را درفواصل 
سال های 1376 تا  سال 1384 برعهده داشت، دراين باره 

به »شــهروند« می گويد: »تا جايی که من اطلاع دارم، از 
خیلی وقت پیش کشــورهای همسايه چنین برنامه ای 
را طراحی کردند و برخی اســاتید به کشورهای منطقه 
مهاجرت می کردند؛ از لحاظ مالی هم هزينه زيادی برای 
اين کار تــدارك ديده اند و اين می توانــد زمینه را برای 
خروج اساتید ايرانی فراهم کند.« اين عضو هیأت  علمي 
دانشگاه دلیل اصلی اين مهاجرت ها را مسائل فرهنگی 
و مالی می داند و درباره شــیوه مقابله با اين مهاجرت هم 
می گويد: »بايد اينجا شرايط مناسب برای نخبگان فراهم 
شود، مشكلات مالی اســاتید دراين کشور زياد است و از 
لحاظ فرهنگی نیز برخی محدوديت های نابجا وجود دارد 
که برخی از اين اســاتید را تشويق به مهاجرت می کند؛ 
مثلا در دانشگاه ها، کرسی آزادانديشی برگزار می شود و 
دانشــجويان تا اندازه ای حرف های خود را بیان می کنند 
اما اســاتید اجازه صحبت کردن درباره خیلی مسائل و 

مشكلات را ندارند.«
حبیبی معتقد است که بايد شأن نخبگان درکشور 
حفظ شود و برخی سخت گیری های فرهنگی درباره 
آنها برداشته شود: »اســاتید ما برای ارتقا، نیاز به نمره 
فرهنگی دارند، استادی که متشرع و متدين است، بعد 
از ســالیان زيادی تدريس، بايد کلاس و دوره ضیافت 
انديشه را بگذراند تا ارتقای علمی پیدا کند و به نظر من 

چنین مواردی ضرورت ندارند.«
اين مدرس دانشگاه به مهاجرت پزشكان هم اشاره 
می کند و معتقد اســت که »با توجه به نیاز داخلی و 
هزينه های صورت گرفته، نبايد به راحتی اين سرمايه ها 
را از دست داد؛ هرچند که بايد توجه کرد زمینه سازی 

برای حفظ نخبگان تنها جنبه مالی ندارد.«
براســاس موارد مطرح شده درجلســه اين هفته 
ســتاد راهبردی اجرای نقشــه جامع علمی کشور، 
به  نظر می آيــد بحث مهاجــرت اســاتید ايرانی به 
کشورهای همســايه، موضوع جدی و مهمی است؛ 
نهادهای قانون گذار و تصمیم گیر چه برنامه ای برای 
متوقف کردن اين موج دارند؟ »میرحمايت میرزاده«، 

سخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسلامی درباره تصمیمات مجلس برای مقابله 
با خروج نخبگان به »شــهروند« می گويــد: »در اين 
ســه ماهه ای که ازعمر مجلس دهم می گذرد، درباره 
اين موضوع بحث نشده اســت؛ چراکه برنامه ششم 
توسعه مورد بحث و بررسی بود ولی به شخصه معتقدم 
که بخشــی از روند مهاجرت به کشورهای همسايه 
طبیعی است؛ چراکه ما در سال های گذشته نیازهای 
جامع کشــور را درنظر نگرفتیم و دانشجويان زيادی 
بدون برنامه جامع آموزشی به دانشگاه رفتند و اکنون 
با سیل فارغ التحصیلان روبه رو هستیم. اين به معنای 
فرار مغزها نیست و زمانی پزشــكان زيادی از هند و 

بنگلادش به واسطه نیاز ما وارد کشور شدند.« 
او در ادامه از لزوم ايجاد شــرايط مناسب درمناطق 
محــروم بــرای حضــور و فعالیت نخبگان ســخن 
می گويد: »ما بايد درکشــور زمینه را برای استفاده از 
توان بازنشستگان و مدرسان باســابقه فراهم کنیم.  
درصد زيادی از کســانی که از کشور خارج می شوند، 
بازنشستگان دانشگاه های کشور هســتند. علاوه  بر 
اين در سال های گذشته موج خروج پزشكان ازکشور 
هم افزايش يافته و اين درحالی  اســت که دربسیاری 
از مناطق محروم کشــور نیاز ضروری به متخصصان 
پزشــكی درهمه رشــته ها وجود دارد )اين موضوع 
درحوزه انتخابیه من هم به شــدت ديده می شــود(. 
بنابراين تا زمانی که شرايط مناســب را فعالیت اين 
متخصصان در مناطــق محروم ايجــاد نكنیم، اين 

مهاجرت ها ادامه خواهد يافت.«
در سال های گذشته بســیاری از مسئولان کشور، 
خروج نخبگان را يک معضل دانستند و از لزوم توقف 
اين روند سخن گفتند. مطابق آمار صندوق بین المللی 
پول در  سال 2009، سالانه بین 150 تا 180 هزار نفر از 
ايرانیان تحصیلكرده برای خروج ازکشور اقدام می کنند 
و ايران از نظر فرارمغزها در بین 91 کشور درحال توسعه 

و توسعه نیافته جهان مقام اول را از آن خود کرده است.

روي خط خبرخبر

 نايب رئیس کمیته ملی پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشت عنوان کرد:

وضعيت ایران د رابتلا به بيماری های 
غير واگير نامطلوب است  

شــهروند|  نايب رئیــس کمیتــه ملی 
پیشــگیری و کنتــرل بیماری هــای غیــر 
واگیر، وضعیــت ايران از نظر میــزان ابتلا به 
بیماری های غیر واگیــر و مزمن را در منطقه 
و جهان نامطلوب توصیف کرد و گفت:» طبق 
هدف گذاری ما بايد مرگ و میر سنین کمتر از 

70 سال تا 25 درصد کاهش پیدا کند.« 
محمدباقــر لاريجانــی در همايش معاونان 
بهداشتی دانشــگاه های علوم پزشكی سراسر 
کشــور که صبح ديروز در وزارت بهداشــت 
برگزار شد، توضیح داد:»در ايران سن ابتلا به 
بیماری های قلب و عروق بســیار پايین است. 
ســرطان، ديابت، بیماری های قلبی - عروقی 
و تنفســی چهار هدف عمده مــا در مبارزه با 
بیماری های غیرواگیر هســتند که 82 درصد 
از علل مــرگ و میر در ايران بــه علت ابتلا به 
اين چهار بیماری اســت. اگر اين موارد اصلاح 
شوند، سیســتم بهداشــتی ما نیز می تواند با 

بیماری های ديگر مبارزه کند.«
او کاهش مرگ کودکان را منجر به افزايش 
جمعیت و در نتیجه اهمیت بیماری های غیر 
واگیر عنوان کرد و افزود:» در سال 1990 همه 
نقاط کشور از لحاظ مرگ و میر کودکان قرمز 
بود، اما امروز وضعیت مطلوبی داريم. در عین 
حال وضعیت ايــران در تمام بیماری های غیر 
واگیر بالاتر از حد متوســط دنیاست و نسبت 
به برخی کشورهای منطقه نیز جالب نیست.«

لاريجانی با بیان اينكه وضعیت ايران از نظر 
ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در منطقه 
مطلوب نیســت، گفت:»در حــال حاضر نرخ 
ديابت رو به افزايش اســت. همچنین سالانه 
16 هزار مرگ به علت حــوادث ترافیكی رخ 
می دهد و ما افــراد جوان زيادی را از دســت 
می دهیم. در کشــور 1000 نقطه حادثه خیز 
وجود دارد که برای پیشــگیری از اين تعداد 
مرگ و میر در ســال بايد به آنها رســیدگی 

شود.«
نايب رئیــس کمیتــه ملی پیشــگیری و 
کنترل بیماری های غیــر واگیر به توافق میان 
دو وزارتخانــه بهداشــت و راه و شهرســازی 
برای کاهــش موارد مــرگ و میر ناشــی از 
حوادث ترافیكی اشــاره کرد و گفت:» ما جزو 
کشورهايی هســتیم که نرخ حوادث جاده ای 
در آن بسیار بالاست. در همین راستا نقشه ای 
از نرخ ايــن حوادث در کشــور تهیه کرديم و 
امیدواريم نمونه اســتانی آن هــم به معاونان 

بهداشت استان ها ارايه شود.«

معاون وزير بهداشت خبر داد: 

اجرای بسيج ملی »خطرسنجی سکته  
و سرطان« به زودی 

شهروند|معاون بهداشت وزارت بهداشت از 
اجرای »بسیج ملی خطرسنجی سكته قلبی، 
مغزی و ســرطان« در هفته های آتی خبر داد. 
علی اکبر سیاری در همايش معاونان بهداشت 
دانشــگاه های علوم پزشــكی سراسر کشور 
با اشــاره به برنامه ملی پیشــگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیــر در ايران گفت: »طبق 
آمار سازمان بهداشت جهانی، ايران 80 درصد 
جمعیــت کشــور را تحت پوشــش همگانی 
سلامت قرار داده اســت. يكی از اهداف مهم 
طرح تحول نظام سلامت نیز رساندن اين رقم 
به 90 درصد است.« او افزود: »امروز 99 درصد 
از زايمان های کشور توســط افراد دوره ديده 
انجام می شــود. همچنین 90 درصد جمعیت 
تحت پوشــش همگانی بیمه قــرار گرفته اند 
و وضع تغذيه نیــز تا 90 درصــد بهبود يافته 

است.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین از 
کاهش نرخ مــرگ زودرس، مرگ مادر و نوزاد 
هنگام زايمان، بهبود وضع بیماری های عفونی 
گرمســیری و قابل کنترل با واکسن و کمبود 

فقر آهن در زنان باردار خبر داد.
به گفته او، با توجه به غنی سازی آرد با آهن 
از  ســال 1376 نرخ فقر آهــن در زنان باردار 

امروز به 14 درصد رسیده است.
بــه گــزارش ايســنا، ســیاری در ادامــه 
صحبت هــای خود بــه ادغام برنامــه ژنتیک 
اجتماعــی در ســند پیشــگیری و کنتــرل 
بیماری های غیرواگیر اشــاره کرد و گفت: »تا 
امروز از تولد 10 هزار نوزاد مبتلا به تالاســمی 
مــاژور جلوگیــری شــده اســت، همچنین 
800 هــزار زوج از آغــاز اجرای ايــن برنامه 
غربالگری شده اند. در برنامه ژنتیک اجتماعی 
1.5 میلیون نوزاد غربالگری شــدند و سیستم 
پیشــرفته ای در زمینــه تشــخیص ژنتیک 

راه اندازی شده است.«
معــاون وزير بهداشــت بیماری های مزمن 
و غیرواگیــر را يكــی از چالش هــای مهــم 
نظام ســلامت کشــور عنوان کــرد و افزود: 
»بیماری های مزمن عامــل مرگ 38 میلیون 
نفر در دنیا اســت. 76 درصد موارد مرگ ومیر 
در ايران نیــز به علت ابتلا به ايــن بیماری ها 
اتفــاق می افتــد. طبــق آمارهای رســمی 
17.5 میلیــون نفر در جهان بــه علت ابتلا به 
ســكته قلبی، 8.3 میلیون نفر به علت ابتلا به 
سرطان و 1.5 میلیون نفر به دلیل مبتلا شدن 

به بیماری ديابت در  سال فوت می کنند.
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